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  ت انسانیماه
  لکتور فرانکاز دیدگاه وی و نیازهاي متعالی او

  *یبافران یطلعت حسن
  دهيكچ
ن ییل به تبکتور فرانکیو يوجودی شناس روانو  يوجود هفلسف ین نوشتار با توجه به مبانیا
انسان  یل روحیاص يازهاین .2ست؟ یت انسان چیماه .1در پاسخ به دو مسئله:  يدگاه وید
داند  می ل از سه بعد جسم، روان و روحکت انسان را متشیل ماهکپردازد. فران یست؟ میچ
سـاحت   یعناصـر اصـل  . تن و روان است، یی آنروح و پوشش رو، ي آنزکمر هه هستک

 ـه بدون در نظر گـرفتن ا کت یو مسئول يآزاد، یتاست از معنو یبیکتر ،ی انسانروحان ن ی
ال دوم ؤفرجام است. در پاسخ به س یناتمام و ب یت انسان سخنیعناصر، سخن گفتن از ماه

 ـاز: نیانسان پرداخته و آنها را در قالب شش ن یبخش روحان يازهاین نیتر ن مهمییبه تب از ی
نیاز بـه  ، یت و جاودانگیابدنیاز به شتن، یخو یتعالنیاز به معنا، نیاز به شه، یاند یییاه پوب
  ند.ک می يبند طبقه یعاطف یگروه دوستنیاز به ن و ید

  يوجود شناسی روان، معنا، یاز، روحانیل، انسان، نکفرانها:  کلید واژه
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  لكتور فرانكوي
در م 1905یلسوف در سـال  و ف کپزش ، روانشناس روانشناس،  عصب 1لکل فرانیتور امکیو

ن یست و نهم ـیافت بیپس از در یسالگ 92در  1997ن متولد شد و در دوم سپتامبر یشهر و
چـون  ، یلسوفانیدگاه فیمتأثر از د يو در گذشت. یقلب يماریخود بر اثر ب يافتخار يتراکد
) یدرمـان  ین(معنـا و یدرمـان  تب سـوم روان کصاحب م 4و شوپنهاور، 3دگریها 2گارد،کری یک

شـد، پـس از    یتز و داخائو زنـدان یدوم در اردوگاه آشو یه در دوران جنگ جهانکاو . تاس
 ينوپا هیات سخت و ارزشمند دوران اسارت توانست نظریحاصل از تجرب یبا معرفت يآزاد

از رده و بـا انتقـاد   ک ـامـل  کده بـود،  یعه آن در ذهنش درخشیطل، یش از اسارته پکخود را 
  ام بخشد.کخود را استح هینظرهاي  هید و آدلر پایچون فرو یانشناس روان يژرفانگر
ي امـروز  هزد و رفـاه  ین ارمغـان جامعـه صـنعت   یتـر  را مهم ینیو بدب 5ییگرا پوچ، لکفران

و تـرین   یت و طبعـاً غفلـت از اصـل   یبشـر  يمـاد  يازهـا ین نیهمتش تـأم  هه وجهکداند  می
روز  ییجوی معنـا ل سرخوردگکمش يا ین جامعهدر چن. اوستی متعال يازهاینترین  یانسان

 و... نشان ياد، پرخاشگری، اعتیچون افسردگ، ينابهنجار يروز خود را در قالب رفتارهاه ب
 يازهـا یت انسان و نیح ماهیت، شناخت صحین وضعیاز ا ییدهد. به نظر او تنها راه رها می
  .باشد می آنها یح و منطقیصح ياو و ارضا یروحان یل و متعالیاص

ا ترجمـه شـده   ی ـه به چهـل زبـان دن  کجا مانده  ین اثر ارزشمند بهنون چندکتال کفران از
و روح (از  کپزش ـ. 1 نـد از: ا عبـارت  یبه فارس يترجمه شده وهاي  تابکترین  مهم است.

فریاد . 4، گاهآخداي ناخود. 3 ،جوي معناو انسان در جست. 2، روان درمانی تا معنا درمانی)
  .ي معناي غاییوجو جست انسان در. 5، ناشنیده براي معنا

  مقدمه
بـه انـدازه عمـر     یقـدمت ، یگـاه او در عـالم هسـت   یقت انسان و جایشناخت حق يتلاش برا

ن ی ـن خاسـتگاه و منشـأ ا  ک ـلاست، ان مخلوقات یممتاز در م يت دارد. انسان موجودیبشر
متفـاوت بـه آن در طـول     يها ه پاسخکاست  ییها از جمله پرسش، یاز و آثار و لوازم آنامت
ن ی ـشده است. از ا شناسی روانو  ی، فلسفیلامکاتب مختلف کم يریگ لکخ موجب شیتار

در ، داننـد  مـی  روان و رفتار انسان هت خود را مطالعیفعال یه محور اصلکان شناس روان، یانم
او را  یبرخاند؛  ارائه کرده یمتنوع و متفاوتاي ه نظریهت او، ین موجود ممتاز و ماهیا یمعرف



   ۷ کتور فرانکليدگاه وياز د او يمتعال يازهاينت انسان و يماه

 یرده و برخ ـک ـ یبرخاسته از بستر ماده معرف يها یژگیازها و ویبا نو  ياملاً مادک يموجود
او را در هـر دو   يهـا  زشی ـازها و انگیو نداشته  ير مادیو غ يدو بعد مادبر این باورند که 

  اند. کرده یبررس، ینهزم
ه کستم است یقرن ب يگرادرمانگران وجودشناسان و روان  روانل از جمله کتور فرانیکو

، یت ممتاز او در جهان هستین موقعییت انسان و تبینانه و متفاوت به ماهیب خوش یبا نگرش
ان مشـهور  شناس ـ رواناز  یانـه برخ ـ یگرا یـه نگرانـه و تجز  یاسـت کهـاي   نظریهبه مخالفت با 

و انسـان   ییگرااري رفت ـاوک ـ اتـب روان کمقابـل م این علـم در   در یبرخاسته و موج چهارم
  جاد نموده است.یا ییگرا

داند و امتیـاز اساسـی او را در    روان و روح می، انسان را متشکل از سه بعد جسمیت ماه يو
این نظریه اسـت کـه    هاز اصطلاحات ویژ »ناهشیار روحانی. «کند بعد روحانی و متعالی معرفی می

  کند. معناي متفاوتی افاده می »جمعییونگناهشیار «و  »ناهشیار عزیرزي فروید«در مقابل 
ل بـا  ک ـه فرانک ـزنـد   مـی  او رقـم  يرا برا ییازهاین، ین بعد متعالیانسان از ا يبرخوردار

ت یسلامت و رضـا  هآنها را لازم یح و منطقیصح يازها را مطرح و ارضاین نیار خود، اکابت
از  یفهرسـت  ام مزلـو آبراه ـ و يچونمـور  یانشناس ـ روانش از او یدانـد. پ ـ  ی مـی او در زندگ

. البتـه  رده بودنـد ک ـ شناسی روانبه  يادیخدمات ز، یقن طریانسان ارائه داده و از ا يازهاین
انسـان   ییوفاکت آنهـا در رشـد و ش ـ  یو اهم یو روان یجسم يازهایه از نفرانکل بدون آنک

هاي  نظریهد در یه شاک یروحان یمتعالهاي  زهین انگیتر یده باشد، به طرح اساسیغفلت ورز
ت ی ـماه يسپس چارچوب سلامت انسان را بر مبنـا ، پردازد مینشده، توجه به آنها ان ینیشیپ

 نیـی او تب یروحـان  يازهـا یانسـان و ن  يوجـود  يهـا  تی ـو ظرفها  ییتوانا، ي انسانسه بعد
  ند.ک می

ت انسـان از  ی ـماه .1اسـت:   یال اساس ـؤپاسـخ بـه دو س ـ   يجوو مقاله حاضر در جست
ن مقالـه  یادر  ست؟یچ يانسان از نظرگاه و يازهاینترین  یاساس .2 ست؟یچل کدگاه فرانید

، یق مسـئله دق یو سپس به منظور بررسشده ل پرداخته کتور فرانیکو یاجمال یابتدا به معرف
او در حـد   یاساس ـ يازهـا یت انسـان و ن ی ـدر بـاب ماه  يوشناسـی   روانو  یفلسـف  یمبـان 

 يهـا  ساز پژوهش نهیتواند زم می ن موضوعیاست طرح ا یهیبد. استبررسی شده ضرورت 
لات کاز مش ـ یآن در حـل برخ ـ  یاربرد عمل ـک ـن ینه سـلامت روان و همچن ـ یدر زم يبعد

  باشد. یو اجتماع يمحور
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  ٦ي وجوديشناس روان
 يو تـا حـدود  » فلسـفه وجـودي  «وجودگرا متـأثر از دو نظـام فلسـفی    شناسی  روانجنبش 

شناسـی، تنهـا راه ممکـن بـراي      ار پدیـدار ذگ ـ بنیـان  7،است. ادموند هرسرل »شناسی داریپد«
  داند. شناخت اشیا را کاوش در آگاهی انسان می

  مشـترك در مـورد   هاثبات ناتوانی علوم روانی در رسـیدن بـه یـک نقط ـ   براي تلاش او 
  ، ازیعنـی بـاطن عقلـی و عینیـت رفتـاري وي قابـل توجـه اسـت        ، وجودي انسان هدو جنب

شـناختی  از روش پدیدارانسـان   هبـراي مطالع ـ بایـد  ی شناس روانه ککند  پیشنهاد میرو،  این
  8استفاده کند.

نیز با اعتقاد به اصالت وجود و رد تقدم ماهیت بـر وجـود انسـان، بـر     » فلسفه وجودي«
در حال تجربه و تجربه ذهنی او تمرکز دارد. تأثیرپذیري و همگامی فلسـفه   اهمیت شخصِ

 ـ، خـورد. ایـن امـر    دو علم به چشم می داي تاریخ اینی امري است که از ابتشناس روانو  ه ب
 هـا  رشته ههاي تحصیلات آکادمیک هم برنامهدر که آموزش فلسفه تقریباً خصوص در اروپا 

ه آشنایی با فلسفه وجودي، بپس از ان اروپایی نیز شناس روانمشهودتر است. گنجانده شده، 
  .اند  از آن الهام گرفتههاي خود  پردازي سرعت آن را پذیرفته و در نظریه

ــ روان« ــوديشناس ــه از  » ی وج ــام گرفت ــت اله ــی اس ــودي«جنبش ــفه وج ــه در »فلس   ک
کـردن   گـامی در جهـت انسـانی   هـاي جدیـد،    جهت تکمیل مکاتب قبلی با مفاهیم و روش

اسـتفاده   »سـوم مـوج  «ی برداشته است. گاهی در معرفی این جنبش از اصـطلاح  شناس روان
  ،شناسـی  روانطلاحی اسـت در مقابـل دو نیـروي حـاکم بـر      اص ـ، مـوج سـوم   شده اسـت.ََ 

ــارگرایی و روان ــی رفت ــاوي یعن ــی  . ک ــراي معرف ــن واژه ب ــناختی، شناســ روانای ی پدیدارش
، کار گرفته شـده اسـت. ایـن سـه جنـبش      ی وجودي بهشناس روانو  گرا ی انسانشناس روان

ییـد  أجنـبش دیگـر را ت   اي گونـه ان هر گروه، بـه  شناس روانمشترکات زیادي با هم دارند و 
به عنـوان یـک   » انسان«کید اصولی بر أکنند. عنصر مشترك و اساسی در هر سه جنبش، ت می

مـوج  «یـا  » نیروي سـوم «. پس اصطلاح استشخص با ذهنیات و تجربیات منحصر به فرد 
هاي خود را بر محور توجـه بـه انسـان     شود که فعالیت هایی اطلاق می همه گرایش رب» سوم

ان اروپـایی و  شناس ـ روانو توجه استقبال با ی وجودي به سرعت شناس روان 9اند. ردهتنظیم ک
  شد.رو  روبهامریکایی 



   ۹ کتور فرانکليدگاه وياز د او يمتعال يازهاينت انسان و يماه

  ١٠ينظريه شخصيت وجود
 11شخصیت کرد، پـل تیلـیش،   هترین افرادي که فلسفه وجودي را وارد حوز یکی از برجسته

توانسـت در تحـول   یرکگـارد   پـذیري از وجـودگرایی کـی    دان آلمانی است که با تأثیر هیالا
ان و نویسـندگان معاصـر   شناس رواناز  12ثر باشد. همچنین رولومیؤهیات پروتستان نیز مالا

ثیر عقایـد بینزوانگـر و   أست کـه تحـت ت ـ  اوجودي اروپایی و مبلغّ این طرز تفکر در امریک
چون اضـطراب، قـدرت، آزادي، پـذیرش     ،هایش به مضامینی مداردباس در مقالات و کتاب

  پردازد. هویت فردي می مسئولیت و
» آگـاهی از نیسـتی  «یا همان  13»انداز نیستی درك چشم«پرداز، اضطراب را  این دو نظریه

که موجود در مورد تهدید به ست وجودي به این معنا اضطراب» پل تیلیش«دانند. از نظر  می
شود و راه گریزي در برابر نیستی و مـرگ نـدارد. پـس خاسـتگاه ایـن       مضطرب می، نیستی

رولومی نیز اضطراب و گناه را از هیجانات عـادي و بهنجـار    14اضطراب، خود هستی است.
  15توانند موجب نابهنجاري شوند. داند که اگر از کنترل خارج شوند می می

کند،  زمان تجریه می طور همه رابطه که انسان ب هدر نظریه شخصیت وجودي بر سه شیو
  شود: کید میأت

  )،ت شناختی (محیط فیزیکی و فیزلوژیکیزیستن در دنیاي زیسـ  الف
  )،زیستن در دنیاي روابط انسانی (محیط اجتماعی افراد دیگرـ  ب
  ).شان با ماهیت درونیها  انسان زیستن در دنیاي روابط شخصی (رابطهـ  ج
شناختی، روابط انسـانی و خودآگـاهی    زمان در دنیاي زیست ها هر لحظه و به طور هم انسان

ارتبـاط،   هبراي تحقق بخشیدن به هستی خود، باید در این سه شیوها  انسان 16برند. به سر می
هاي خـویش را بـه    مسئولیت انتخاب و با استفاده از آنها خود، آگاه بودههاي  ییاز تمام توانا

  رفته و پاسخگوي اعمال خود باشند.عهده گ

  ١٧روان درماني وجودي
این نگرش در بعد مشاوره، شخصـیت  تدریج ه ی وجودي، بشناس روانگیري جنبش  با شکل

مـردم و   هبـا رویکـردي فلسـفی دربـار     يروان درمانی وجـود . و روان درمانی نیز وارد شد
از ، هـاي درمـانی   سـایر روش در مقایسـه  وجودشان، نوعی نگرش جدید به زندگی است و 

  برد. هاي استاندارد شده بهره می فنون و روش



۱۰      ۱۳۸۹، سال سوم، شماره چهارم، زمستان  

خصوص بین درمانگر ه ه و صمیمی بین افراد و بدرمانی بر ارتباط صادقان در این روشِ
ورزي به دیگران، یـافتن   مضامین وجودي چون عشق هشود و بخش عمد کید میأو مراجع ت

درمـانی   هو... در ایـن رابط ـ  معناي زندگی، پذیرش مسـئولیت انتخابهـا و تصـمیمات خـود    
  18شود. سنجیده می
به دلیل تجـاربی کـه در   ، داردباسعقیده بودن با بینزوانگر و م ضمن هم فرانکل ویکتور

رویکـردي متفـاوت بـه روان    در موارد متعـددي  هاي جمعی آلمان کسب کرده بود،  اردوگاه
، از فهم معناي خـودش اسـت  ، ترین انگیزه براي انسان ت بنیاديدرمانی دارد. وي معتقد اس

و در پـی آن باشـد   در یک رابطه درمانی، مراجع باید براي وجودش هـدفی بیابـد و   رو،  این
  تا او بتواند این معنا را در زندگی خود کشف کند. کند درمانگر نیز کمک می

  شناسي فرانكل انسان
فرانکل تحت تأثیر مبانی فلسفه وجودي، اصالت را بـه وجـود انسـان داده و معتقـد اسـت      

دیگـر نیسـت کـه    ي شود. انسان همانند اشـیا  ماهیت هر انسانی به دست خودش ساخته می
 هتوانـد جـوهر   که میهایی دارد  ییها و توانا ، بلکه ویژگینداشته باشدیچ اختیاري از خود ه

  هاي محیطی و موهبتی شکل دهد. وجودي خویش را با وجود تمام محدودیت
دهد تصویري است سه بعدي. او برخلاف  تصویري که فرانکل از ماهیت انسان ارائه می

دانند، معتقـد اسـت    تشکل از دو بعد بدن و روان میان دیگر که وجود انسان را مشناس روان
انسان را باید در سه بعد جسم، روان و روح مطالعه کرد. وي متأثر از فرهنـگ پوزیتویسـتی   

کننـد، ابتـدا انسـان را بـه دو      اساس معیارهاي تجربی بررسی می را بر» روان«عصر خود که 
بعد بدنی (تنـی) و روانـی    و سپس بخش جسمانی را به دو بخش جسمانی و غیر جسمانی

نامد. از این منظر، انسانیت انسـان، حـول    می» روح«کند و بخش غیر جسمانی را  تقسیم می
  19بنا شده که روکشی روانی ـ فیزیکی (روانی ـ تنی) دارد.» روح«اي به نام  محور هسته

بـین   کنـد، بـه بیـان تفـاوت     روحانی متمایز مـی  هروانی را از جنب هفرانکل که بارها جنب
توان از بیانات او برداشـت کـرد    لکن آنچه میاست، به طور دقیق نپرداخته » روان«و » روح«

این است که منظور از بعد روانی، امور و مسائل مربوط به سیستم عصبی بدن که گاه خـود  
معنوي و کاملاً غیـر  ه باشد. اما منظور از بعد روحانی، هست آگاه و گاه ناخودآگاه هستند، می

هـاي مربـوط بـه آن     لکـن پدیـده   ،وجود انسان است که خاسـتگاه ناخودآگـاه داشـته    مادي
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ی وجـود انسـان   در بیانی دیگر، فرانکل ساختار کل 20توانند خود آگاه یا ناخودآگاه باشند. می
  21رویدادها.، هستی و در سوي دیگر، کند: در یک سو ش متمایز تقسیم میرا به دو بخ

هـاي   و بعد رویدادي شامل واقعیت 22و امور معنوي استبعد هستی، اساساً همان روح 
» رویـدادي «و بعد » هستی«شناختی) است. مرز میان بعد  تنی و روانی (فیزیولوژیکی ـ روان 

هـاي معنـوي اسـت. ایـن      هسته و مرکز فعالیـت ، »روح«ل تشخیص است به این ترتیب، قاب
ت انسان است. سخن گفتن از یگانگی و تمامیه و تضمین کنند یکاملاً شخص هسته معنوي

پارچـه و کامـل در نظـر بگیـریم و      ماهیت انسان، آنگاه صحیح است که او را به طـور یـک  
اي هسـتند کـه    پارچگی او شامل ابعاد تنی، روانی و معنوي اوست. تن و روان فقط لایه یک

» روح«و تمامیت شخصیت انسـان بـدون محـور    ، اند را احاطه کرده» روح«محور شخصیت 
  23مکان ندارد.ا

به راحتی قابل تفکیک نیسـت. بـا ایـن وصـف، موضـوع      » روانی«و » تنی«اما مرز میان 
اسیر کارکرد ، بعد جسمانیانسان فرانکل، بعد روحانی است. به نظر وي در  هاصلی در نظری

و در بعد روانی، محصول هیجانات و عواطف فردي و اجتمـاعی  ، هاي بدن وراثت و سلول
ممکن است در هر دو بعد منفعل عمل کند. امـا از طریـق بعـد روحـانی و     رو،  ، از ایناست

هـایی   شرایط، تغییرات و دگرگـونی  هتواند فعالانه عمل کرده و در هم آن می هخصایص ویژ
انـد،   آن را کمتر مطالعه کردهتاکنون شناسان  روانرا ایجاد کند. این بخش از وجود انسان که 

شرایط حاکم شود و ماهیت اصیل انسـان   هتواند بر هم سان است که میبخش فعال وجود ان
  را شکل دهد.

  عناصر اصلي ساحت روحاني انسان
طـرح  ، سـازد  متمـایز مـی  ، شخصـیت هـاي   نظریـه آنچه نظریه شخصیت فرانکل را از دیگر 

هاي بعد روحانی اوسـت. بـه اعتقـاد وي سـه      ساختار سه بعدي انسان و تبیین دقیق ویژگی
  مسئولیت. ،آزادي ،تیند از: معنوا دهی ماهیت انسان عبارت یا عامل اصلی در شکلعنصر 

  تيمعنو
و  دانـد  ت را دشوار، سهل و ممتنع و با اصطلاحات مادي ناممکن میتعریف معنوی 24شولتز

ثر شود أتواند از عالم مادي مت خاستگاه معنویت، عالم مادي نیست گرچه میکه معتقد است 
  25اشته باشد.و تظاهرات مادي د
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هاي غیر مادي زندگی است که از جسم یا سایر امـور مـادي و    متضمن ویژگی، معنویت
محسوس کاملاً متمایز است. معنویت به معناي احساس مرتبط بودن با موجودي متعـالی و  

تواند براي زندگی فرد معنا و هدفی فـراهم   خارج از وجود شخصی است. موجودي که می
» خدا«عنا، به آرامش و آسایش درونی برسد. این موجود متعالی، الزاماً آن م هسازد و در سای

توانـد   معنویت مفهومی است فراگیر که دین (ارتباط با خدا) نیـز مـی  بر این اساس، نیست. 
هی به سوي پیوند عمیق بـا  اي از دین و را بخشی از آن باشد. معنویت زمانی به عنوان جنبه

بلکـه  ، جـوي معنـوي نیسـت   و تنهـا هـدف جسـت   » خـدا «ی، اما امروزه براي برخ، خدا بود
  26باشد. جوي معنوي ممکنو هاي جست یکی از راهتواند  می

در نظریه فرانکل نیز معنویت بدون در نظر گرفتن مضمون دینـی بـه کـار رفتـه و فقـط      
یعنی همان بعد  ،معنویتغیر مشترك با سایر مخلوقات است. حاکی از امور کاملاً انسانی و 

یعنی معنا و معناجویی از دل این ؛ از نظر وي، معنویت راه حصول معناست 27انسانی انسان.
، ی سالم و سرشار از آسـایش و آرامـش  ویژگی اصیل انسان برآمده و دستیابی به یک زندگ

  شود. جز از راه زندگی معنادار حاصل نمی

  آزادي
  هـاي بسـیاري   سـوء اسـتفاده   هـا و  سـتفاده از جمله مفاهیمی است کـه دسـتخوش ا  » آزادي«

علوم متفـاوت، همـواره    هتعریف و تعیین حدود آن در بستر تاریخ و در محدودزیرا ، شده است
هایی بوده است. فرانکل نیز همچون سـایر وجـود گرایـان، آزادي را     در معرض تغییرات و تفاوت

هاي روانکـاوي و رفتـارگرایی    ریهداند و معتقد است نظ انسانیت او می هاز خصایص انسان و نشان
با شرایط رویارویی و نقش محیط، آزادي و قدرت، انسان را در  کید بیش از حد بر غرایزأبا ت

نادیده گرفته و او را همچون ماشین خودکـاري در  ، و حتی حوادث آینده داخلی و خارجی
ز تعیـین محـدوده   ا» مفهـوم آزادي «کید بر أوي ضمن ت اند. خدمت غرایز و شرایط قرار داده

او در ؛ آن نیز غفلت نکرده و معتقد است انسان موجـودي اسـت بـا میـدان آزادي محـدود     
بلکه آزاد است در برخورد با شرایط، چـه واکنشـی را   ، آزاد نیست، انتخاب شرایط و عوامل

هـا   اي از محـدودیت  شناور نیست. او همیشه با مجموعـه ، این آزادي در خلأ 28انتخاب کند.
ها نقـاط جهشـی بـراي آزادي وي بـه شـمار       ده است و هر یک از این محدودیتاحاطه ش

 29آورد. ها را به وجـود مـی   روند. اساساً این خود آزادي است که تضییقات و محدودیت می
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خـود نیـز   » نبودن«یا » بودن«هاي موجود حتی براي  انسان آزاد است تا با استفاده از فرصت
  از آدمی از سایر موجودات است.تصمیم بگیرد و این از وجوه امتی

نچـه بـر او حـاکم اسـت (نیروهـا      توانـد از هـر آ   مـی » آزادي«انسان بـا برخـورداري از   
شناختی)، از طریق تسخیر آنها، شکل دادن به آنها یـا   شناختی و جامعه شناختی، روان زیست

ایـن  ، بـه ایـن ترتیـب    30.شـود آنها چیره  هبرهاند و بر همخود را حتی گردن نهادن به آنها، 
اجتماعی) هستند که خواه ناخواه در برابر آزادي و انتخاب انسان،  و شرایط (زیستی، روانی

خـود در   هتوانند انسان را کاملاً تحـت سـلط   شوند. شرایط نمی سر فرود آورده و تسلیم می
م یتسـل  توانـد سـر   می او، یط آزاد استن اوضاع و شراینش به اکآورند. انسان در انتخاب وا

گـذاري شـرایط،   آنها غالب شود. فرانکل به تأثیر رده برکا در مقابل آنها قد علم یفرود آورد 
امـا همچنـان اصـرار دارد    ، شده استیادآور ها  توجه داشته و نقش آنها را در تغییر موقعیت

آزادي فـرا  ، یعنـی  راي مقابله بـا شـرایط آزادنـد. ایـن    در انتخاب جایگاه خود بها  انسان که
  31ها. ها و سرنوشت گذشتن از موقعیت

نشـانۀ رانـده و رهـا    » از چـه «اي وجود دارد.  »به چه«و » از چه«ال ؤدو س، در هر آزادي
 32به آن اسـت.  ییتاً پاسخگویو نها يانگر هدف از آزادیب» به چه«و ، یتیشدن انسان از موقع

. 3؛ هـا و عـادات   خوي .2 ؛ها غریزه .1داند:  فرانکل آزادي را به معناي رهایی از سه چیز می
ها مالـک انسـان نیسـتند و بـرخلاف آنچـه       ولی این غریزه، یقیناً انسان غرایزي دارد. محیط

  گیري کند. تواند در پذیرش یا رد تمایلات غریزي آزادانه تصمیم گوید آدمی می فروید می
کیـد بـر مفهـوم    أبینانه به ماهیـت انسـان و ت   خوشمعنا درمانی فرانکل با نگرش  در مکتب

هـا و   او از میـان مـوج عظـیم توانـایی    » گـزینش «چگـونگی  ، رشد و شکوفایی آدمی، در »آزادي«
شود. اینکه کدام توانایی باید تحقق یافته و واقعیتی ابـدي شـود    تبیین می وجودش هامکانات نهفت

ر لحظـه  انسان در ه ـ که یا کدام محکوم به نابودي است، تصمیمی است براي بهتر شدن یا سقوط
  33. این بهترین نوع معناي زندگی است.باید تصمیم بگیرد و از قدرت انتخاب خود بهره ببرد

  مسئوليت
بلکـه  ، فرانکل، آزادي، آخرین کلام نیسـت  هاما به عقید، انسان است هآزادي از امتیازات ویژ

سـت از  ا عبـارت ، جنبـۀ مثبـت آن  ، و منفـی آن اسـت   هتنها نیمـی از کـل حقیقـت و جنب ـ   
صـورت در معـرض    آزادي باید در چارچوب مسئولیت قرار گیرد در غیر ایـن ». ئولیتمس«
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کند در برابـر مجسـمه آزادي در    پیشنهاد میبر این اساس وي سقوط و انحطاط خواهد بود. 
چون آزادي  34،سواحل شرقی امریکا، مجسمه مسئولیت نیز در سواحل غربی آن نصب شود

از آنجـا کـه انسـان آزادي انتخـاب دارد در قبـال      دو روي یک سـکه هسـتند.   ، و مسئولیت
است. مکتب معنا درمـانی،  نیز دهد مسئول  کند و رفتارهایی که انجام می هایی که می انتخاب

پاسـخگو بـودن بـه    و  ییداند. مسـئول پاسـخگو   می» مسئول بودن«معناي انسان بودن را به 
ی تفسـیري در راسـتاي   یعن ـ، پاسخگویی به چگونگی تفسیر زندگیو  هاي زندگی وضعیت

  35خدایی. خداپرستی یا بی
شـود. ایـن    ست در این مکتب پاسـخ داده نمـی  که انسان در مقابل چه کسی پاسخگواین

برعهدة خود فرد است که تصمیم بگیرد در برابر چه کسی و چه چیزي تا چه حـد مسـئول   
پاسـخگوي  ؛ پاسخگوي کیسـت است، او نهاده  هاي که زندگی برعهد است و در برابر وظیفه

آنهـا  . داننـد  مسئول و پاسخگوي خداوند میخود را ، جامعه یا وجدان خویش؟ بیشتر مردم
دانند، بلکه بر این باورند که این خداوند است کـه   اي می مسئول انجام وظیفهرا نه تنها خود 

بیشترین مسئولیت انسـان   ظاهراً خود فرانکل 36ایشان تعیین کرده است. این مسئولیت را بر
  37داند. پاسخگویی او را متوجه وجدان خویش می و

معنـا  » بینـی  گزیننـدگی و باریـک  «را در جامعه کنونی (قرن بیستم) به  فرانکل مسئولیت
  نویسد: و میاست کرده 

هـا نیـز یافـت     بلکه انواع گونـاگون محـرك  ، ي که نه تنها فراوانی کالاي ماديا در جامعه
خواهیم در هرزگی کلیّ (نـه   رده است...، اگر نمیشود و اطلاعات متنوع ما را احاطه ک می

باید ؛ ، تمییز قائل شویمامعن دار و بیافقط جنسی) غرق شویم، باید بین مهم و غیر مهم، معن
  38».گزینشی و باریک بین شویم

بـه  هـا   ن پاسـخ ینش بهتریو گزها  ارکا ها ی انسان ش در برابریت خویانسان با توجه به مسئول
» کسی که«نیچه  هگاه شده و به گفتآش یخو یزندگ ییدر واقع به چرا د،موجوهاي  تیموقع

  39آید. نیز بر می» اي چگونه«چرایی، براي زیستن داشته باشد، از پس هر 
هـر انسـانی وظیفـه و    رو،  ، از ایناجبار و تکلیف را به همراه دارد ، حس»مسئول بودن«

شد و در انجام ایـن وظیفـه و رسـالت،    تحقق بخآن را که باید دارد رسالتی ویژه در زندگی 
اي که آدمی در زندگی برعهده دارد پیوسته فوق وظایف دیگر و طبق  جانشینی ندارد. وظیفه

  40قانون در حد نیروهاي اوست.
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وجودي بر یگانه و منحصر به فرد بودن انسان توجه زیادي شده اسـت.   شناسی رواندر 
و مسـئولیت او را مسـئولیت   ، ناپـذیر  جـایگزین  انسان را موجودي فرانکل نیز بر همین مبنا،

پـذیري   وجودي انسان را در مسـئولیت  هویژه و منحصر به فرد معرفی کرده و اصل و جوهر
  41داند. او می

لـب توجـه بـه    در قا» مسـئولیت «فرانکل، تبیین ویژگـی   هقابل توجه دیگر در نظری هنکت
روي زمـین دارد.  بـر  یعنی فرصت محدودي که انسـان  ، فناپذیريو  انسان است» فناپذیري«

  کند. ي آدمی را به او یادآوري میمسئولیت وجود، موقتی بودن زندگی
شـد؟   چه می، محدودیت زمانی وجود نداشت هایمان اگر فناپذیر نبودیم و براي کوشش

مطلـق و   توانستیم هر فعالیتی را تا ابد به تعویق بیندازیم. حال که مـرگ پایـانی   آن وقت می
رود موظف هستیم که از زندگی حداکثر بهره را ببـریم و   مرزي براي امکاناتمان به شمار می

تـرین فرصـت هـم از     نگذاریم حتـی کوچـک   ،با آگاهی از بار مسئولیتی که بر دوش داریم
  42دستمان برود.

 چه مسئولیتی، در قبال چـه کسـی، بـراي    از قبیلهایی،  سؤالدر پاسخ به » معنا درمانی«
خـود را   هزنـدگی، سـاکت اسـت و تنهـا وظیف ـ     يها یا براي کـدام معنـا   تحقق کدام ارزش

اسـاس آگـاهی و    انجـام وظـایف خـود در زنـدگی بـر     به منظور راهنمایی و کمک به افراد 
تواند معناي روشن، معـین و   صورت هر انسانی می داند. در این شناخت مسئولیت خود می

هـا، در   ، در موقعیـت »وجود«و با درك تفردّ خویش در  منحصر به فرد زندگی خود را بیابد
سرنوشت، در مسئولیت و در معناي زندگی، زیباترین و مانـدگارترین ماهیـت را بـر انـدام     

  خود بپوشاند. هوجود یگان

  نيازهاي انسان
نیاز یک مفهوم عام و فراگیـر اسـت کـه در علـوم مختلـف، کاربردهـاي متفـاوتی دارد. در        

 43». سـت از حالـت محرومیـت، کمبـود و فقـدان در ارگـانیزم      ا عبـارت «نیاز ی، شناس روان
حیـات   هکمبودهایی چون غذا، آب، اکسیژن و هر چیزي که وجود آن براي استمرار و ادام ـ

  شود. یده میاز نامین، رت داشته و براي بهزیستی او باشدیک موجود زنده ضرو
همواره نیازمند است و حیات او تـلاش و   ،در اصل وجود و هم در تداوم بقا هم، انسان

قدر متنوع و پیچیده هستند کـه   این نیازها. گرچه نیازها آن يتکاپویی است در جهت ارضا
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ایجاد رفتـار بـوده و    ه، انگیز»نیاز«کامل همه آنها تقریباً غیر ممکن است. از آنجا که  يارضا
هاي رفتـار را   ها و انگیزه محرك انشناس روانرفتار انسان است،  هی مطالعشناس روانموضوع 

شـناختی خـود، فهرسـتی از     ده و به تناسب مبـانی انسـان  کربررسی » انگیزش«تحت عنوان 
  اند. نیازهاي انسان ارائه داده

برخی انسان را موجودي کاملاً مادي و محصول فرآیند وراثت یا موجودي اجتمـاعی و  
اند. گروهـی نیـز او را کلیتـی از     حد شمرده تلقی کرده و نیازهاي او را در همینط یورد محدستا

انسـان را  ، انـد. فرویـد   اجتماعی دانسته و فهرست نیازهایش را تنظیم کـرده و  ابعاد زیستی، روانی
هاي جسمی و روانی وي  بیند که کلیه فعالیت از غرایز و نیازهاي زیستی می موجودي انباشته

  پذیرد. صورت می» تعادل حیاتی« در جهت کاهش تنش حاصل از آن نیازها و رسیدن به
نگر به ماهیت انسان،  ش بینانه و کلگراي امریکایی با نگرش خو انسان شناس روان، مزلو

شـامل  ، اسـاس سلسـله مراتبـی در پـنج طبقـه      نیازهاي او را در دو بعد زیستی و روانی بـر 
اسـت.   خودشکوفایی قـرار داده و  نیازهاي فیزیولوژیک، ایمنی، عشق و محبت، عزت نفس

تر، فراگیرتر و تأثیرگذارتر در رفتار  نیرومند، تر ینیوي معتقد است نیازهاي سلسله مراتب پا
ابتـدا بایـد نیازهـاي    رو،  ، از ایـن دهنـد  هستند و در فرایند رشد نیز زودتر خود را نشان مـی 

ظـاهر  ، دارنـد ت کمتـري  قومطلوبی ارضا شوند تا نیازهاي عالی که  تر در حد ینیمراتب پا
  44ده و ارضا شوند.ش

از جملـه  ، ل ضمن ناکافی دانستن نظریه انگیزش مزلـو، انتقـاداتی نیـز بـه آن دارد    کفران
مزلو تفاوت بین هدف و وسیله روشن نیست و چه بسا خلط بـین ایـن دو،    هاینکه در نظری

صرف تمیز بین نیازهاي عـالی و  ، در این نظریه کند. نظریه را از مسیر اصلی خود خارج می
براي اند یا هدف؟  بلکه پاسخ به این مسئله مهم است که: نیازها آیا وسیله ،دانی کافی نیست

اما شرط کافی براي فـراهم  ، مطمئناً غذا شرط لازم زندگی است در نیاز انسان به غذا،، مثال
  45آوردن معناي زندگی (هدف زندگی) نیست.

ید شخص به سطح مطلـوبی از  براساس تحقیقات انجام شده، ثابت شده است که ابتدا با
ین) و سپس در صدد یافتن معنـایی  یاستاندارد زندگی دست یابد (ارضاي نیازهاي مراتب پا

 ـ  یک از این نیازها نمـی  برآورده ساختن هیچاز آنجا که براي زندگی برآید.  دگی را توانـد زن
بـه هـدف    اي در جهت نیل هدف نیستند و فقط وسیله هیچکدام، با معنا سازد، پس در واقع

  46یا معناي واقعی زندگی هستند.
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بندي نیازهاي پست و عالی بـه ایـن مسـئله نپرداختـه کـه حتـی        همچنین مزلو در طبقه
اند، یک نیاز متعالی ممکن است ضـروري و فعـال    هنگامی که نیازهاي پست برآورده نشده

  :نویسد دوران اسارت، می شود. فرانکل با یادآوري تجارب تلخ و ارزشمند
  تر از آن، در بسـتر مـرگ وجـود    سادههاي مرگ یا  ی است شرایطی را که در اردوگاهکاف

  ی (نبـودن دارد در نظر بگیریم. چه کسی منکر ایـن مسـئله اسـت کـه در چنـین شـرایط      
ت و ...) عطش معنا و حتی هدف غایی به شکل غیر قابل مقاومتی غذا، آب، استراحت، امنی

  47کند؟ میبروز 
  م:یده یل را به اختصار ارائه مکدگاه فرانیاز د یروح يازهاینترین  لین و اصیتر نون مهمکا

  نياز به تنش (پويايي انديشه). ۱
زندگی است. آنچه انسان بدان نیاز دارد تعادل و رهایی از تـنش بـه هـر قیمتـی      هتنش لازم

نیـروي  یعنـی  ؛ ام نامیده» پویایی اندیشه«نیست. آنچه او لازم دارد چیزي است که من آن را 
تنش بین آنچه بدان دست یافته و آنچـه بایـد بـدان    ؛ »تنش«رکه روحانی میان میدانی از مح

  48تحقق بخشد.
صـرف،  » بـودن «نه فقـط  ، داند می» شدن«ودي همواره در حال فرانکل که انسان را موج

منشأ این تنش را تلاش انسان براي پر کردن شکاف بین آنچـه هسـت و آنچـه بایـد باشـد      
  ه است.معرفی کرد

شود، فقـدان تـنش    میشمرده طور که تنش بسیار بالا تهدیدي براي بهداشت روان  همان
اي است که هر فرد در  ناشی از انجام وظیفه، اندازد. تنش وان را به مخاطره میسلامت ر نیز

جوي تنش است به این معناست کـه او  و یم هر انسانی در جستیگو رو دارد. وقتی می پیش
ي وظایفی است که به انجام رساندن آنها ممکن است معنایی را به وجود جوو جستدر پی 

خـود پیـدا نکنـد و از تـنش      او بیفزاید. در صورتی که فـرد چنـین وظـایفی را در زنـدگی    
کم ظرفیت خود را براي تحمل آنهـا از دسـت خواهـد داد و     کم، محروم بماند، مشخص آن

  49به نوعی بیماري عصبی دچار خواهد شد.
مرفه و صنعتی، تمام نیازهاي انسان را ارضا کـرده و خواسـته و تـنش     هکه جامع امروزه

تقاضـا یـا قـرار گـرفتن      انسان را براي رسیدن به آنها کاهش داده است، بشر با ایجاد عمديِ
کنـد. فرانکـل    ت براي خود تنش فراهم میزا، به طور موق هاي استرس داوطلبانه در موقعیت

از جملـه مسـابقات ورزشـی را    ، هـاي رقـابتی و مسـابقات    عیـت قرار گرفتن انسـان در موق 
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هـاي   گوید: بشر امروزه به دنبـال جزیـره   میاست و اي از این خلق تنش معرفی کرده  نمونه
نوعی ریاضت جدیـد و دنیـوي   ـ به نظر من  ـ ریاضت در میان دریاي نعمت است. ورزش  

گونـه   شـود. در ایـن   اهم مـی هـاي اضـطراري زیـادي فـر     امکـان ایجـاد موقعیـت   است که در آن 
به این ترتیـب، فرانکـل نیـاز بـه      هاي خود است. توانایی هتعیین افق محدوددر پی مسابقات، بشر 

مسـئولیت) یکـی از نیارهـاي    و  تنش را با توجه به سه ویژگـی ماهیـت انسـان (آزادي، معنویـت    
نوعی تـنش کـه   ؛ باشد می اي از تنش اساسی انسان دانسته و معتقد است انسان نیازمند میزان بهینه

و معنا و هدفی که او مجبور به تحقق بخشـیدن بـه آن اسـت، از    ، سو میان انسان بودن از یک
  دهد. گیرد و همواره انسان را به سمت تکامل و بهتر شدن سوق می سوي دیگر قرار می

  نياز به معنا. ۲
  پرسـد: مـن چـه    مـی را هـا   سـؤال هر انسـانی در طـول زنـدگی خـود بارهـا از خـود ایـن        

  ام؟ در زنـدگی چـه هـدفی را    ود آمـده کسی هستم؟ به چه دلیل اینجا هستم؟ چـرا بـه وج ـ  
. تلاش براي یـافتن   ... و دهد؟ و معنا می کنم؟ چه چیزي به زندگی من ارزشپیگیري باید 

هـر انسـانی نـاگزیر از    و  نیـاز بـه معنـا    تلاشـی اسـت در جهـت ارضـا     ها لپاسخ این سؤا
هـاي وجـودي اسـت. فرانکـل تفـاوت انسـان را بـا سـایر          این قبیل دغدغـه پاسخگویی به 

داند. او بر این باور است کـه حیـوان هرگـز پرسـش از معنـا       می موجودات در همین مسئله
شـناختی خـود    زیسـت  هو انسانی هم که پرسشی از معنا نداشته باشد فقط در محدود ندارد

و حیـوان نیسـت) و در یـک نگـاه تکـاملی       دارد (آنجا که هیچ تفـاوتی میـان او   می گام بر
احساس نیـاز بـه معنـا،     50قرابت نزدیکی دارد.، زمینهخود در این  حیوانینی با اجداد یدارو

توان بـدون اعتقـاد    ست و نمیترین انگیزش و حقیقتی انکارناپذیر در زندگی انسان ا انسانی
  51زندگی را به سلامت ادامه داد.، به آن

هـاي   غریـزه هـا و   سائق يارضابراي کاوي فروید که حیات انسان را تلاشی  مکتب روان
 ی فردي آدلرشناس روانو مکتب ، داند می» فراخود«و » خود«، »نهاد«فطري یا حلّ تعارضات 

کند و همچنـین نظریـه    اساس اصل قدرت مطرح می که تلاش انسان را رسیدن به تعادل بر
دانـد،   خویشتن را هـدف نهـایی تکـاپوي انسـانی مـی     ت قق و فعلیگرایی مزلو که تح انسان
 ـ ترین انگیزش انسان تـوجهی نداشـته   فرانکل به اصلی هکدام به عقید هیچ د. آنهـا انسـان را   ان

کنند که فقط مشغول به خود اسـت و هـیچ تـوجهی بـه ارتبـاط بـا        قی میموجودي بسته تل
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جهان واقعی یا مردم پیرامون خود ندارد. به نظر او برآورده نساختن این نیاز و نیـافتن معنـا   
  .استزاد)  بیماري روانی (روان نژندي اندیشهدر زندگی، منشأ نوعی 

ه ک ـشـود   می رهنمون یکمشتر يها و ارزش ی، بشر را به معانییح معنا جویصح يارضا
  ند از:ا عبارت
  52،از خود فرا رفتنـ اصل تحقق خویشتن و 1
  ،پرستی و خداي واحد ـ اصل اعتقاد به یگانه2
  53.ـ اصل اعتقاد به بشریت واحد و وحدت انسانیت3

هـاي   گرایانه. پژوهش معناجویی، حقیقتی است فراتر از صرف تفکرات آرمان، به این ترتیب
زین آن اند که معناجویی، نیازي است مشخص که نیازهاي دیگـر جـایگ   علمی نیز نشان داده

این نیاز ممکن است با ناکامی  54وجود دارد.ها  انسان نبوده و به درجاتی کم و بیش در تمام
نامـد و ناکـامی وجـودي نیـز      می» ناکامی وجودي«درمانی آن را شود که مکتب معنارو  روبه
  هاي روانی گردد. تواند سبب ظهور برخی از انواع بیماري می

وردگی معناجویی دانسـته و همـواره نگـران ایـن     مشکل جامعه صنعتی را سرخ، فرانکل
زنـدگی مـادي اسـت. او در     هبه معانی معنوي و باقی ماندن در محـدود ها  انسان توجهی بی

زندانیانی توانسـتند زنـده بماننـد کـه     که هاي مرگ مشاهده کرد  اردوگاه ترین شرایط سخت
  یافتند. حتی در رنج کشیدنشان هم قدري معنا می

  الي خويشتننياز به تع. ۳
و انسان را به همـین دلیـل،    55داند. می» از خود برگذشتن«گوهر هستی انسان را در ، فرانکل

  کند. معرفی می »فرا رونده«موجودي از خود 
ام، به معناي این حقیقت اساسی است که انسان  آنچه من آن را تعالی وجود خویشتن نامیده

سـواي خـود اسـت. حـال چـه ایـن        بودن به معناي وابستگی به شخصی یا چیزي دیگر
ها، و اگر این تعـالی   وابستگی، تحقق بخشیدن به یک معنا باشد یا رویارویی با دیگر انسان

  56.رود کند و از بین می جود سقوط میگوهر و ،خویشتن تحقق نیابد
تبیینی دیگر از ، از نیازهاي روحی انسان و در واقعاز خود فرا رفتن (تعالی خویشتن) یکی 

انسان است. در مباحث قبل به نیاز اصیل انسـان بـه معنـا اشـاره کـردیم و گفتـیم کـه        ویی معناج
یابـد.   وجـوي او بـراي دسترسـی بـه یـک معنـا و هـدف، مفهـوم مـی          در جسـت ، انسانیت انسان

فرد نیاز دارد تا این معنـا را  رو،  ، از اینوجوي معنا باید در خارج از وجود فرد محقق شود جست
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وجو کند. در این مسیر هر چه از خود فاصله بگیـرد و بـه    غیر از خود جست در شخص یا چیزي
  است.هاي انسانی خود را بیشتر محقق ساخته  معناي مورد نظر نزدیک شود، قابلیت

تواند هر چیزي  ند که میک را به توانایی چشم انسان تشبیه می» فرا رفتن از خود«فرانکل 
 57شـده باشـد.  مبتلا مگر آنکه به بیماري آب مروارید ، دبین اما هرگز خودش را نمی، را ببیند

هـدف و وظیفـه و   هـا   انسان ناشی از گم کردن معنا و هدف است. وقتی، توجه به خویشتن
مانـد،   جویی آنـان ناکـام مـی    دهند و نیاز اساسی معنا رسالت خود را در زندگی از دست می

  58شوند. متوجه خود می
ستند و هر چـه  یبخش آن نی و معناهدف زندگ کی چیمعتقد است لذت و قدرت ه يو

م. لـذت، محصـول   یشو می شتر از آن دورتریم سرخورده شده بیشتر هدف قرار دهیآنها را ب
دن به هدف اسـت. انسـان   یله رسیدن به معنا و قدرت وسیرس يانسان برا يها تلاش یفرع

خـود   يسـوا  یس ـکا ی ـ يزید متوجه چیبا یدرون یتوجه به لذت و شادمان يهمواره به جا
مـورد   يبه معنا، گرانیثر با جهان و دؤو م کیجاد رابطه نزدیو ا باشد و با فرا رفتن از خود

  59ابد.ینظر خود دست 
هایی که با نیاز  شباهتبه رغم نیاز به تعالی خویشتن (خوداستعلایی) در نظریه فرانکل، 

ازهاي سرشتی انسـان را  به تحقق خویشتن در نظریه مزلو دارد، با آن متفاوت است. مزلو نی
 معتقـد اسـت  . وي فرانیازهاو  کند: نیازهاي کمبود، نیازهاي عالی بندي می دسته در سه طبقه

تحقـق  «یعنـی  ، ها انسان را به سوي نیاز برتر اوصحیح و به موقع هر یک از نیاز ییارضاکه 
دانـد.   یشود. وي انگیزش رشد کامل انسان را تحقق یا فعلیت خود م رهنمون می» خویشتن

تعـالی   هبلکـه معلـول و نتیج ـ  ، دانـد  ن را نه تنها هدف نهایی نمـی اما فرانکل، تحقق خویشت
انسـان قـرار گیـرد،     هـاي  هـدف فعالیـت  » تحقق خویشـتن «کند. هرگاه  خویشتن مطرح می

هر چـه بیشـتر در راه   رو،  ، از اینموجب مشغول شدن او به خود شده» اصل لذت«همچون 
  رسد. به آن می تحقق خود بکوشد، کمتر

  ت و جاودانگي. نياز به ابدي۴
اند، مسئله اضـطراب، تـرس و دلهـره     وجودي به آن پرداخته هیکی از موضوعاتی که فلاسف
نگر، یرکگـارد فیلسـوف مـذهبی و وجـود     کی شود. میرو  روبهاست که انسان همواره با آن 

محـدود  بـه رغـم   گی خاستگاه اصلی اضطراب انسان را، میل درونی او به خلـود و جـاودان  
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همواره دوست دارنـد جـاودانگی   ها  انسان بیند. وي معتقد بود بودن فاصله تولد تا مرگ می
برند وجود آنها صرفاً موقتی اسـت.   زمان پی می خدا را داشته باشند در حالی که به طور هم

جاودانگی و پی اند به همین دلیل بین خواست آنان براي  آنان همواره لایتناهی را آرزو کرده
اضطراب و ، ن، تعارضی وجود دارد که نتیجه آنبردن آنها به موقتی و متناهی بودن وجودشا

  بیند. او تنها راه جاودانه ماندن را در تسلیم شدن به نامتناهی می 60دلهره است.
تیلیش  از جمله پل، اند دانسته» هستی«خاستگاه اضطراب را خود  دیگر وجود گرایان نیز

آگـاهی وجـودي از   «یرکگـارد، اضـطراب را    ان آلمانی تحت تأثیر وجـودگرایی کـی  د هیالا
دانسته بر این باور است که اضطراب به این معناست که موجـود متنـاهی در مـورد    » نیستی

  61شود و راه گریزي در برابر نیستی و مرگ ندارد. تهدید به نیستی مضطرب می
تر  بینانه انسان به ابدیت را با نگاهی خوشل فرانکل نیز متأثر از مبانی فلسفه وجودي، می

موجـب  کند. به نظر او پذیرفتن حالت ناپایداري هستی نبایـد   به گذرا بودن هستی تبیین می
بلکه توجه به همین گذرا بودن است که ویژگی مسئولیت و ، نگرش بدبینانه به زندگی شود

  سازد. گري انسان را معنادار می انتخاب
اما در عین حـال همـه چیـز جاودانـه     ، استچیز و همه کس گذر درست است که همه

توانـد وجـود خـود را ابـدي      است. انسان نیز به عنوان بخشی از مجموعه جهان طبیعت می
این توانایی حاکی از وجود نیازي در بعـد روحـانی اوسـت کـه ارضـاي صـحیح آن        سازد.

، از انـد  دو روي یـک سـکه  ها و نیازهـا   ییموجب امنیت و آرامش خاطر اوست. چون توانا
سازد. فرانکل با اسـتقراض   برآورده شدن هر نیاز، توانایی مربوط به آن را شکوفا میرو،  این

از علم فیزیک، معتقد است در ایـن جهـان چیـزي ماننـد     » قانون بقاي ماده و انرژي«مفهوم 
ل پدیـدار  اساس این قانون هیچ چیزي بـه باط ـ  برکه  قانون بقاي انرژي روحانی وجود دارد

تواند نابود شـود   والایی نمی هماند. هیچ عقید شود و هیچ عملی بدون حساب باقی نمی نمی
  62حتی اگر هرگز در معرض عقاید عموم قرار نگرفته باشد و یا حتی اگر دفن شده باشد.

تحقـق در   ههاي ما همین که بـه مرحل ـ  ها و حتی رنج ها، تجربه ها، خلاقیت تمام توانایی
 هـیچ ؛ پیوسته و در آنجا موجودنـد  ،بلکه به گذشته، لی شدند دیگر گذرا نیستندو عم آمدند

مرز ابدیت ، اند آنها را تغییر دهد. زمان حالتو تواند آنها را از بین ببرد و نه می چیزي نه می
شـماري   است. انسان براي جاودانه ماندن، باید هر لحظه تصمیم بگیرد از میان امکانـات بـی  
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انتخاب کند تا با محقق ساختن آن، آن را به قلمـروي امـن و امـان گذشـته      که دارد یکی را
یعنـی آن بخـش از توانـایی خـود را ابـدي       ؛همین که او کاري را انجـام داد  63د.متصل ساز

ی از گذشته ساخته است. ولی باید این مسئولیت را بپذیرد که چه چیزي را براي اینکه بخش
  64ه است.انتخاب کرد، شود و وارد ابدیت شود

بـا  . واقعـی بشـر اسـت    هپذیرش مسئولیت این انتخاب و نقش آن در آیندآنچه اهمیت دارد 
ایـم.   ها، آنها را از نابود شدن، ایمن نگـه داشـته   ییگذشت زمان و استفاده بهینه از امکانات و توانا

دسـت  زمـان را از  «شوند که تحقق نیافته باشند. پس معنـاي عبـارت    فقط امکاناتی نابود می
  65سالم زمان به گذشته، وقت و امکانات را تلف نکنید. هاین است که با ارسال ذخیر »ندهید

یشـتن بـا   انسان سالم هرگز به ناپایـداري جهـان هسـتی و فناپـذیري خو    ، به این ترتیب
بدبین کسی است که هر روز با ترس و اندوه بـه تقـویم دیـوارش    . نگرد نگاهی بدبینانه نمی

امـا کسـی کـه فعالانـه     . شـود  تر می اي از آن کوچک ر روز با کندن صفحهکند که ه نگاه می
کند، پس از اینکه ابتدا پشت  مثل آدمی است که هر برگی از تقویم را که می، کند زندگی می

افزایـد.   هاي کنده شده قبلی می نگارد، آن را با نظم و دقت به برگ آن را چند خط یادبود می
هـا وجـود دارد و تمـام     مانی تمام غنایی را که در ایـن یادداشـت  تواند با غرور و شاد او می

زندگی خود را که به کمال زیسته است، منعکس کند. حالا دیگر دلیلـی نـدارد کـه بـر پیـر      
مـن بـه   : گوید شدن خود یا از دست دادن جوانی خود حسرت بخورد یا دلتنگ شود. او می

  جاي امکانات، واقعیات را در گذشته خود دارم.
تـرین و   اما او گذشته را کـه مطمـئن  ، اي ندارد انسان پس از مرگ آینده ست است کهدر
هـا کـه    بایـد در انتخـاب قابلیـت   رو،  ، از اینترین نوع بودن است با خود به همراه دارد سالم

ایـن دفتـر هرگـز گـم     سـو،   از یکزیرا ، کند، دقت کند ر ابدیت انتخاب میبراي ثبت در دفت
تـوان   این دفتر را هرگز نمـی ، دیگر آرامش و امیدواري است و از سوي ۀشود و این مای نمی

  66تصحیح یا پاك کرد و این خود هشدار دهنده و یادآورنده است.

  نياز به دين. ۵
کیـد کـرده و دیـن را نیـز در     أترین انگیـزش انسـان ت   به عنوان اصلی» معناجویی«ل بر کفران

ي انسان براي یـافتن معنـاي   وجو جست یعنی، ندی«کند.  انسانی معنا می هامتداد همین پدید
  67».غایی در زندگی
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یافتن پاسخی براي این پرسـش کـه معنـاي زنـدگی     «داري را  زمانی آلبرت اینشتین دین
یعنـی فهـم   ، اعتقاد به خدا«چنین نوشت:  ، تعریف کرد و بعدها نیز ویتگنشتاین این»چیست

  ».این نکته که زندگی معنایی دارد
پزشک، دین را تحقق خواسـت انسـان بـراي دسـتیابی بـه       مقام یک روان فرانکل نیز در

ها یـا   معناي غایی، معنایی وابسته به دیگران، پروژه«کند.  معناي نهایی در زندگی تعریف می
  68».بلکه نقطه عطفی به خدا و معناي روحانی است، مان نیست تی سربلنديح

توان آن را  وجود دارد و نمیها  انانس هاین احساس مذهبی در اعماق ضمیر ناهشیار هم
پزشـک و نـه    نه غریـزه، نـه روان  ؛ داري، امري خود انگیخته است بر کسی تحمیل کرد. دین

  69داري حقیقی را کشف کنند.  دین، توانند با اجبار کدام نمی واعظ مذهبی هیچ
 انسـان اسـت و   يگـر  ینشو گز يبر آزاد یو مبتن یاملاً شخصکو  یانسان يا یدهن پدید

ا ی ـ يزی ـغر يرا امـر  يدار یـن رد. اگـر د یپـذ  مـی  تمـام آن را  يار و با آزادیاخت انسان از سرِ
 در آن وجـود نخواهـد   گیـري  تصـمیم وقت عنصر  آن، یمبدان یبرخاسته از ناخودآگاه جمع

هر چند در سطح ناخودآگاه ، یمات انسانتصمترین  ین متضمن شخصیه دکحال آن، داشت
نسـان در برابـر آن   ا، یـل ن دلیاست به هم یو شخص ياریاملاً اختک يامر يدار نید 70است.

نهفته با فراباشندگی ذاتی  هاز نوعی رابط یکداري ناخودآگاه حا ست. دینمسئول و پاسخگو
هـر چنـد فقـط در سـطح ناخودآگـاه دارد. ایـن       » تعـالی «اي با  انسان است. او همیشه رابطه

  نام دارد.» خداي ناخودآگاه«تباط است موجود متعالی که انسان همواره با او در ار
بینـیم. بـه    مـی » خداي پنهـان «با عنوان  حضرت داوود» مزامیر«شبیه این مفهوم را در 

پنهان انسان با خـدایی اشـاره دارد کـه     هنیز به رابط» خداي ناخودآگاه«فرانکل مفهوم  هعقید
تـوجهی قـرار    رد بـی این نیاز نیز همچون سایر نیازهاي بشـر گـاهی مـو    71خود پنهان است.

یابد. به نظر فرانکـل   گرفته و فرصت بروز و ظهور و یا تأثیرگذاري عملی در زندگی را نمی
هیچ قید و شرطی وجود دارد و یا اصلاً چنین اعتقـادي در   بی حس مذهبی و باور به خدا یا

 تـرین شـرایط همچنـان باپرجـا     کار نیست. اگر چنین اعتقادي وجود داشته باشد، در سخت
  رود. ترین مصیبتی از بین می ماند و اگر اصلاً وجود نداشته باشد با کوچک می

  نياز به گروه دوستي عاطفي. ۶
فرانکل از جمله اندیشمندانی است که انسان را نه محصول توراث و نـه محصـول محـیط،    

  داند. هاي خویشتن می گیري بلکه نتیجه منطقی تصمیم
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 72شود. می» مشابه بودنو  متفاوت بودن«دو معناي  فرانکل، هستی انسان شامله به عقید
تفرد یا یگـانگی هسـتی   ه موجودي خاص، یگانه ومتفاوت از دیگران است. لازم یهر انسان

هـر  رو،  از ایـن  ،هیچ انسانی کامل نیست. ها ست از یگانگی هر یک از انسانا آدمی، عبارت
هـر کـدام را   هـا   انسـان  خاص خود ناقص (ناپرداخته) اسـت. همـین نقصـان    هکس به شیو

سازد. پس یکی از عوامـل تفـرد و    متفاوت از دیگران و وجود آنان را ناگزیر و ضروري می
بـالاتري از انسـانیت    هتواند او را به مرتب که می 73هاي وجودي اوست یگانگی انسان، کاستی

و هنـر او در حفـظ    سوق دهد. به رغم این یگانگی، انسان موجودي اسـت مشـابه دیگـران   
  باشد. هاي مشابه خود می تفرد خویشتن، با وجود زیستن در میان انسان

یعنی معناجویی و تحقق خویشتن قابل ، تر جامعه در راستاي نیازي اساسی نیاز انسان به
فرا  یژگین ویا هفهم است. او همواره متوجه شخص یا چیز دیگري غیر از خود است. لازم

غیـر از   یا اشخاص ـیتواند در ارتباط با شخص  یو ما وستن به جامعه است.یرفتن از خود، پ
پـذیري خـود را غنـا     خود، معنایی بسیار عمیق براي زندگی خود بیابد و ویژگـی مسـئولیت  

ضمن اینکه در این ارتباط هرگز از تفرد و آزادي انسانی خود چشـم نپوشـیده و بـه    ، بخشد
خـود در   یزنـدگ  هژیو يتن معناافیآید. او با  اسارت قید و بندهاي ناشی از اجتماع در نمی

  سازد. می گانه و ممتازیاو را در جامعه ، یژهو ين ارزشمندیاجتماع ارزشمند شده و هم
قابل توجه در این نظریه، تفاوتی است که بین جامعه و توده قائل شـده اسـت. تـوده بـا      هنکت

و بـا   کـرده آزادي آنـان را سـلب   ، کنـد  ها و استانداردهایی که بـراي افـراد تعیـین مـی     بندي قالب
دهد. در پیوستن به توده، شـخص   پذیري آنان را کاهش می مستحیل نمودن جزء در کل، مسئولیت

 ازآید نـه جـزء،    پذیرد که فقط جزئی از یک کل است و تنها کل است که به حساب می می
وستن به جامعه حال آنکه با پی، کند به راحتی از بار مسئولیت شخصی شانه خالی میرو،  این

به نظر  74.افزاید بر دوشش نهاده، چیزي بر مسئولیت خود می اي که جامعه و پذیرفتن وظیفه
یعنـی  ، تـرین خصوصـیت خـود    تـرین و اساسـی   نیبردن به توده، درو با پناهها  انسان فرانکل

اما هنگامی که انسان در مقام یـک فـرد دسـت بـه انتخـاب      ، دهند میمسئولیت را از دست 
مسـئولیت سـاختن   ؛ افزاید بر مسئولیت خویش میو  د که عضوي از یک جامعه باشدزن می

. بـا  75جامعه و فرهنگ، مسئولیت انتخاب شکل زندگی معنادار و حتی انتخاب شکل مـردن 
هـاي مـاهوي خـویش ـ آزادي و مسـئولیت ـ نیازمنـد         این وصف، آدمی براي حفظ ویژگی

  تشکیل یافته است.ل اي است که از اشخاص مسئو پیوستن به جامعه
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 نقد و بررسي
آن  ییمحتـوا  يها یاو صرف نظر از برجستگ يازهاین ت انسان ویباب ماه ل درکه فرانینظر

  بل تامل است:أاز چند جهت ق ان،شناس روانر یساهاي  در مقایسه با نظریه
گر و یدک ـیآنهـا از   کی ـکو تف )روحو  جسم،روان(ت انسان یبودن ماه يسه بعدـ   الف
ان ی ـق میز دقین تمایین عدم تبکل، یه استن نظریاز ابداعات ا ،یخاص به بعد روحانتوجه 

ــه گزارشــ ــ یروان و روح و عــدم ارائ ــه ثأاز تعــاملات و ت ــل ابعــاد ســه گان  از ،یرات متقاب
  ه است.ین نظریاهاي  یاستک

ت ی ـمعنو ،يآزاد ،دانسـته مربـوط   يو یت انسـان را بـه بعـد روح ـ   یل انسانکفرانـ   ب
ت در ارتبـاط بـا   ی ـمعنو نـد. ک ی مـی معرف ـ یسـاحت روحـان   یاز عناصر اصل رات یومسئول
 يت برخاسـته از آزاد یابـد و مسـئول  ی یمعنـا م ـ  یخارج از وجود شخص و یمتعال يموجود

گـران  یخصـوص د ه خارج و ب ـ ياین نوع رفتار در ارتباط با دنییفه و تعیانسان در انجام وظ
  یابد. یم یتجل

ن یـی تع و 76»خود فـرارفتن «از  ییبر توانا یش از حدد بیکأت ل باکفرانکه رسد  یبه نظرم
رده ک ـغفلت » شتنیارتباط با خو« از مسئله مهم ،یگرانا دیت در ارتباط شخص یزان انسانیم

ینـه رابطـه انسـان    ن در زمیهماهنگ از قوان يا مجموعه ین مقدس اسلام،دهاي  آموزه است.
ه ک ـند کم یتنظ يسه بعد یت خود را در مثلثیماهد ی. انسان بااست با خلق با خدا و ،با خود

بـا  ، گـران یفـرد در رابطـه بـا خـود و د     يهمه رفتارها رو، ینراس آن رابطه با خداست. از ا
شـتن  یاز خو، گرانیم روابط خود با دیانسان ضمن تنظ. ابدی یت خدا معنا و مفهوم میمحور

س أخود را در جهـت ر  يها نشکو  ها یشهست وهمواره در تلاش است اندیش غافل نیخو
  ند.کم یل و تنظیتعد مثلث،
انسـان از روح  ترکیب  رفته است.یاصالت آن را پذ »روح«ت دادن به یل با اهمکفرانـ   ج

ان ی ـروان ادیه اغلب دانشمندان و پکاست  یاز مباحث، ي به نام روحو بدن و اعتقاد به عنصر
ن عنصـر و اسـتقلال   یبه ا یبخش اصالتزان یمخصوص ن در کل، اند ن معتقد بودهآبه  یهالا
هاي  یه، نظریمنبع قدس کیارتباط آن با  یانسان و چگونگ يآن در ساختار وجود ریثأت، آن

قائـل بـه   ، بـودن وجـود انسـان    ید بر دوساحتیکأن اسلام با تی. دی مطرح شده استمتفاوت
 یفـان  يموجـود  انسـان را رو،  ، از ایـن ي اسـت ویات دنین پس از حآ ياستقلال روح و بقا
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نش یپس از آفـر ، خلقت يه در ابتداکدارد  یهالامنشأي روح انسان از نظر اسلام  داند. ینم
ه مـن  یته و نفخت فیفاذا سو«: ژه به او عطا شده استیو یبه عنوان موهبتی، مراحل جسمان

رد ف ـمنحصـر بـه    یلوازم آن انسـان را مخلـوق   آثار و، ن موهبتیا )72: ص؛ 29:حجر(»یروح
ات ی ـگـر بـه ح  ید یدر جهـان  ن جهان،یات در ایاز ح يا لهمرح یه پس از طکاست  ساخته

ه یــانــا الله و انــا ال«: خـود بــاز خواهــد گشــت  یقدســ أخـود ادامــه خواهــد داد و بــه منش ــ
 یو مقصـد آن سـخن   أاز مبـد  ،ین بعـد متعـال  یل به رغم توجه به اکفران )156: بقره(»راجعون

دانـد و از وجـود    می انسان يو ماد یکاز وجود مل یبخشز یا همچنان روح را نینگفته و گو
وجـدان را  ، ن آنیبر أمنش در بحث از وجدان و يگرچه و ده است.یزاو غفلت ور یوتکمل

داند و معتقد اسـت   می »شدن«يت به سوکانسان در حر يو راهنما یمنبع متعال کینده ینما
ان ی ـاسـت م  يا وجدان واسـطه  پنهان دارند. يا ی رابطهموجود متعال کیبا  ذاتاًها  انسان همه

ز از ی ـوجـدان را ن  ينـدا  وجـدان،  یمتعـال  أدهد. منش می ه به او نداک ییانسان و عامل ماورا
به طور اجمـال  ، یمتعال أن منشین مصداق اییدر تع يو رده است.کبرخوردار  یمتعالی تیفیک

ي چنـدان  وهـاي   آثار و نوشتهن در یبنابرا 77د.ین منبع را خدا نامیتوان ا می هکند ک می اشاره
 زا یک ـیل در ک ـاز فرانهـایی   البتـه جملـه   شـود.  یده نمید یهان الایاد يبه خدا یمشغول دل

کـم   دسـت شان یه اکاز آن است  یک) حایسالگ نود(در سن  يات ویح یانیپاهاي  مصاحبه
تـا بتوانـد   تعمـد داشـته   ی، ه ـان الای ـاد يبه خدا خود یح به اعتقاد باطنیدر مورد عدم تصر

 کی ـو نـه   کپزش ـ و روان شـناس  روان کیبه روح انسان را به عنوان  راجع یهالا يها امیپ
ه بـه  کنیاز ا مابا دار: یدگو ي میشتر شود. ویلامش بکر یند تا تأثکبه مردم منتقل ، ینیعالم د
 یس ـکشوم  یاما شرمنده نمتوجه نشود،  مارکافبه و  مشناخته شو یمذهب شناس روانعنوان 

 یس ـکه ک ـقدر جـامع   آن ییمعنا یعنی، فرا معنا کیاعتقاد به  يدار نیاگر د بداند. یمرا مذهب
ل ک ـفران 78د.ی ـبدان یال راحـت مـذهب  ی ـخبـا  د مـن را  یتوان می ست باشد،ین نآ كقادر به در

ه فـرد  ک ـدانـد   یی مـی نهـا  يمعنـا  کی يبرا نانسا ياق و تمنایو تظاهر اشت یمذهب را تجل
ت ی ـدر مورد غا است. »خدا«ه نامشکبداند  يفرا وجود کین فرا معنا را یتواند ا ی میمذهب
. شود دیده نمیل کفرانهاي  در نوشته یصراحت زیجهان آخرت ن یعنی، سان و جهانان یهست

ت ی ـلک ند.ک می رده و به گذشته متصلکامل کانسان را  یت زندگیلک، ي معتقد است مرگو
ن پـس  کل 79،خواهد ماند یدر جهان باق یروحان يانرژ يهر فرد بر اساس قانون بقا یزندگ
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ت محـض اسـت   یواقع، ی گذشتهست ولین نده واقعاًیآ ست.یانسان ن يبرا يا ندهی، آاز مرگ
نوع بـودن  ترین  و سالمترین  گذشته انسان مطمئن 80است. یتا ابد باق ين جهان مادیه در اک

دن همـه  ید بـا تحقـق بخش ـ  ی ـبان رو گذشـته را  ی ـاز ا، ه انسان با خود به همراه داردکاست 
ر یناپـذ  ي اجتنـاب هـا  ل در مـورد رنـج  ک ـفران م.یسـاز  يوفا و ابدکش، انات موجود خودکام

 يجهان مـاد  يماورا یان وجود جهانکام ست،ینها متصور نآ يبرا ییه معناک يبشر یزندگ
  رفته است.یپذ ابند،ینجا بآخود را در  ییپاسخ نها يبشرهاي  ه رنجک را

گراهـا   خصوص انسانه ب، شناسان رواناز  ياریبسهاي  هیه در نظرکها  ازین يطبقه بندـ   د
ز و یمتمـا  املاًک ـ اي وهیش ال بکه فرانیدر نظر شود، می دهیال مختلف دکگراها به اشو وجود
ن ی ـخـود بـه ا  هاي  نوشتهرا در  یگرچه او عنوان مستقلاست. خاص مطرح شده  یبا نگرش

ن در لابـه  ک ـل، قائل نشـده اسـت   ها،یازن يهم برا یمراتبموضوع اختصاص نداده و سلسله 
د ی ـکبا تأ رده باشد،کغفلت  یکیلوژیوزیو ف یستیزهاي  ازیه از نکنیمباحث خود بدون ا يلا

 یل صـنعت ی ـه امروزه به دلک ییهایازن؛ سخن گفته است یروحان یمتعالهاي  ازیاز ن، رارکو ت
، مغفـول مانـده و   يمـاد  یمحدوده زنـدگ  ت دریماندن بشر یو باق یرفاه زدگ شدن جامعه،

م یرکن آن قرکل است. یهودگیو ب یاحساس پوچ ،یگانگیاز خود ب ،یکخوردسر نآحاصل 
 »از خـدا  یگـانگ یب«ت را یر انسـان یو فاصله گرفتن از مس ـ »یگانگیاز خود ب«ن عامل یتر مهم
ه وجـود  ک ـ یغفلت از خـالق  )19: حشر(»هم انفسهمیاالله فانسان نسویالذکونوا کتولا«: داند می

و تنـزل بـه درجـات     یفراموش ـموجب خود اوست، ياز به سوین ربط و سراسر نیانسان ع
ا و ی ـدن، ین نگرشدر ا )179: اعراف(.»الانعام بل هم اضلک کاولئ«...  :شود ي میپست وجود
رام گـرفتن در  آبـه و  یات طی ـدن بـه ح یرس يبرا یابزار و گذرگاه مقدمه، ن،آ يمواهب ماد

 کبیو لاتنس نص ـ«: آن بهره برد يها نتیزه و زیکپاهاي  د از نعمتیبا پس ت است.یپناه ابد
ه همـان قـرب   ک ـخلقـت   ییها به هدف نهـا  يمند ین بهرهاو در سایه  )77 :قصص(»ایمن الدن

  قائل شد.، ی استهالا

  گيري نتيجه
بعد جسم، روان و ل از سه کت انسان را متشیماه، ير از فلسفه وجودیثأل با تکتور فرانکیو

ی روح را احاطـه  عن ـی، یتمحـور شخص ـ  يا یـه ه جسـم و روان همچـون لا  ک ـداند  می روح
ل و ین بعـد اص ـ ی ـد بـه شـناخت ا  ی ـپـس با ، روح اسـت ، بخش فعال وجود انسان. اند ردهک
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ل ک ـانسـان از منظـر فران   یحـوزه روحـان   يازهـا ینتـرین   لیاص ـ .آن پرداخت هژیو يازهاین
ت و یاز بـه ابـد  ی ـشـتن، ن یخو یاز به تعالیاز به معنا، نیشه، نیاند ییایپواز به یند از: نا عبارت

ازهـا،  ین نیبه ا ی. پاسخ معقول و منطقیعاطف یاز به گروه دوستین و نیاز به دی، نیجاودانگ
 یانسـان و چگـونگ   یساحت روحـان  يازهایاز ن یند. آگاهک می ت سالم را بنایان شخصیبن

ت او را سـاخته و  یل اصالت انسان را به روح داده و ماهکفران هکنیپاسخ به آنها با توجه به ا
ی انسـان  عن ـی، یتن ماهیباتر ایهر چه ز يتواند در معمار می داند، ي میشتن ویخو هپرداخت
داشته  يثرؤاو نقش م يرفتار يها يلات و ناهنجارکاهش مشکگر او بوده و در یار ی، سالم
  باشد.
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